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چرا موعظه برخی دانشمندان 
بر دل ها نمی نشیند؟

قال الامام الصادق)ع(: »ان العالــم اذا لم یعمل بعلمه ذلت 
موعظته عن القلوب، کما یزل المطر عن الصفا«.

امام صادق)ع( فرمودند: همانا هنگامی که عالم و دانشــمند به علم 
خود عمل نکند، پند و اندرز او از دل ها فرو ریزد، همان گونه که باران از 

روی یک سنگ صاف و صیقلی فرو می ریزد. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الکافی، ج1، ص 44

تاثیر لقمه حرام در نشنیدن سخن حق
هنگامی که »عمر بن  ســعد« سپاهیان خود را برای جنگ با امام 
حسین)ع( آماده کرد و از هر سو آن حضرت را در محاصره گرفتند، امام 
به سوی دشمن بیرون آمد و آنان را به سکوت دعوت کرد، اما خاموش 
نشدند، حضرت خطاب به آنان فرمود: وای بر شما! شما را چه زیان که 
به من گوش فرا دهید و گفتار مرا که به راه راست فرا می خوانم بشنوید...
همانا من شــما را به راه کمال دعوت می کنم، پس کســی که از 
من اطاعت کند از ســعادتمندان و کســی که از من نافرمانی کند از 

هلاک شدگان است.
همه شما از من نافرمانی می کنید و به سخنان من گوش نمی دهید، 
زیرا شــکم هایتان از حرام پر شده و بر دل هایتان مهر )غفلت( خورده 
است. وای بر شما آیا ساکت نشده و به سخنان من گوش نمی دهید! )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج 45، ص 8

پرسش و پاسخ

علل واگرایی دینی و راهکارها
پرسش:

اگر اسلام دین فطری است و قوانین آن با فطرت انسان ها سازگاری 
دارد، پس چرا عده بسیاری از مردم به ویژه اقشار تحصیلکرده از دین و 
قوانین آن اعراض می کنند؟ راهکارهای جذب این گونه افراد کدام است؟

پاسخ:
دلایل اعراض مردم از دین و آموزه های وحیانی، متعدد و متفاوت است. در 

اینجا به برخی از اهم آنها به نحو اجمال می پردازیم.
1- آلودگی و فساد محیط اجتماعی

یکی از چیزهایی که موجب اعراض و تنفر مردم از خدا و دین و همه معنویات 
می شود، آلوده بودن محیط و غرق شدن افراد در شهوت و هواپرستی است. محیط 
آلوده، همواره موجبات تحریک شهوات، تن پروری و حیوان صفتی را فراهم می کند. 
بدیهی است که غرق شدن در شهوات پست حیوانی، با هرگونه احساس تعالی، 
اعم از تعالی مذهبی، اخلاقی، علمی یا هنری منافات دارد، همه آنها را می میراند. 
آدم شهوت پرســت نه تنها نمی تواند احساسات عالی مذهبی را در خود بپروراند، 
احساس عزت، شرافت و سیادت را نیز از دست می دهد. آنکه اسیر شهوات است 
جاذبه های معنوی، اعم از دینی، اخلاقی، علمی و هنری، کمتر در او تاثیر دارد. 
در زبان دین، این مطلب این طور بیان شده که وقتی دلها را کدورت و تیرگی و 
قساوت می گیرد، نور ایمان در دلها راه نمی یابد: »ان الله لایهدی القوم الفاسقین« 
)منافقون- 6( به هر حال، غرق شدن در شهوات حیوانی، عاملی است برای اینکه 

تعالی دین در وجود بشر، ضعیف و احیانا منفور گردد. 
2- تقابل میان دین و غرایز فطری توسط مبلغان

یکی دیگر از موجبات اعراض و روگرداندن از دین، جنگ و ستیزی است که 
برخی از داعیان و مبلغان دینی بی خرد میان دین و سایر غرایز فطری و طبیعی 
بشــر ایجاد می کنند و دین را به جــای اینکه مصلح و تعدیل کننده غرایز دیگر 
معرفی کنند، آن را ضد و منافی و دشــمن سایر فطریات بشر معرفی می کنند. 
بعضــی از مقدس مابان و مدعیــان تبلیغ دین، به نام دین با همه چیز به جنگ 
برمی خیزند. شعارشان این است: اگر می خواهی دین داشته باشی، پشت پا بزن 
به همه چیز، گرد فعالیت اقتصادی نگرد، ترک حیثیت و مقام کن زن و فرزند را 
رها کن، از علم بگریز که مایه گمراهی است. شاد مباش و شادی مکن، از خلق 
بگریز و به انزوا پناه ببر و امثال اینها، بنابراین اگر کسی بخواهد به غریزه دینی 
خود پاسخ مثبت دهد، باید با همه چیز در حال جنگ باشد، در چنین شرایطی 

قطعا و مسلما مردم به دین بدبین خواهند شد. 
3- قلب ماهیت دین و عدم ارائه اسلام ناب توسط مدعیان

دین مقدس اســلام یک دین ناشناخته اســت. حقایق این دین، به تدریج 
در نظر مردم واژگونه شــده است و علت اساسی گریز گروهی از مردم، تعلیمات 
غلطی است که به نام دین داده می شود. این دین مقدس در حال حاضر بیش از 
هر چیز دیگر، از ناحیه برخی از کسانی که مدعی حمایت از آن هستند ضربه و 
صدمه می بیند. مسلما علت انکار و اعراض بسیاری از افراد تحصیلکرده این است 
که مفاهیم مذهبی و دینی، به طرز صحیحی به آنها تعلیم داده نشده است. در 
واقــع آن چیزی که آنها انکار می کنند، مفهوم واقعی خدا و دین نیســت، بلکه 

چیز دیگری است.
راهکار جذب واگرایان دینی

1- مبلغــان و مربیان دین، باید اول بکوشــند خودشــان، عالم و محقق و 
دین شــناس شوند و به نام دین، مفاهیم و معانی نامعقولی در اذهان مردم وارد 

نکنند. که همان معانی نامعقول، منشأ حرکت های ضددینی می شوند.
2- در اصلاح محیط اجتماعی بکوشند و از آلودگی های محیط تا حد امکان 

بکاهند و فضای عمومی را سالم سازی نمایند. 
3- از همــه مهم تر و بالاتر اینکه به نام دین و اســم دین با فطریات مردم 

معارضه و مبارزه نکنند.
4- آموزش صحیح مبانی و اصول اســلام ناب توسط مربیان که بسیاری از 
افراد تحت تاثیر تلقینات پدران و مادران جاهل یا مبلغان بی سواد، افکار غلطی 
در زمینه مســائل مذهبی در ذهنشان رسوخ کرده است و همان افکار غلط، اثر 
ســوء بخشیده و آنها را درباره حقیقت دین و مذهب، دچار تردید و احیانا انکار 
کرده است. از این رو کوشش فراوانی لازم است صورت بگیرد که اصول و مبانی 

مذهبی و دینی به صورت صحیح و واقعی خود به افراد تعلیم داده شود.

تفاوت بیماری های جسمی و روحی
)بدان ای ســالک راه خدا!( در بیماری  جســمی خود بیمار غالبا 
بیماری خودش را احســاس می کند و خودش دنبال معالجه اســت، 
ولی در بیماری های روحی آنچه که کار را مشــکل می کند این است 
که شخص بیمار اســت ولی خودش نمی فهمد که بیمار است، بلکه 
برعکس آن بیماری را به عنوان سلامت می پذیرد و به بیماری خودش 
علاقه دارد. )آری( نقاط ضعف روحی که در افراد هست، چنین نیست 
که افراد نقاط ضعف خودشــان را به عنوان نقطه ضعف بشناســند و 
قبول کنند، بلکه نقاط ضعف را نقطه قوت در خودشان می دانند.« )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حماسه حسینی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ج 1، ص 114

 کســی که از حرام ارتزاق کرده، قطعا قابلیت این را خواهد داشــت که امام کُش شود 
حرام خورها بودند که جمع شــده امام را کشــتند، اکنون نیز حضرت فریاد برمی آورد که 
ســاکت باشــید و به حرف هایم گوش دهید. حضرت برای تمام سوژه های اجتماعی در 

مدرسه خود حرف برای گفتن دارد.

 کربلا مدرسه است و حضرت 
باعبدالله الحســین)ع(  ا
مدرســه  این  بزرگ معلم 
می طلبد  شــاگرد  و  است 
آیا کسی هســت که برای 
امام حســین)ع( شاگردی 
کند؟ آیا کسی هست که در 
کلاس درس امام حسین)ع( 

بنشیند ؟ 

 امام صادق)ع( همراهی با امام حسین)ع( را 
سعادتی می دانست که هر یک از بنی هاشم 
غیر معذور اگر خود را نمی رســاندند از این 
سعادت بزرگ محروم می شدند. چرا که هیچ 
رستگاری و سعادتی در آن روز بهتر از شرکت 
در کاروان حسینی و راضی نمودن امام زمان 
خود نبوده اســت. ولی متاســفانه برخی از 
بنی هاشم که هیچ گونه عذر موجهی نداشتند 
به خاطر دنیاطلبــی و یا ترس از جان و مال 
و عدم درک صحیــح و آگاهی از امام زمان 
خود را از این فیض بزرگ محروم ساختند.

باری» احســن عمل« کاری است که قرآن 
از مومنان خواســته اســت در هر شرایط و 
موقعیتی انجام دهند. کاری است که ائمه)ع( 
به عنوان تجسم عینی قرآن در شرایط مختلف 
و با توجــه به مقتضیات زمان انجام داده اند.

صفحه 7
یک شنبه ۱6 شهریور ۱۳۹۹
۱7 محرم ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۵۵۵

وصف بسیار بزرگ اهل بیت حساسیت به عفاف و حجاب 
حتی در ســخت ترین حالات و شرایط اســت. انسان ها را در 
برهه های حساس و خطیر و سخت می توان شناخت عند تقلب 

الاحوال علم جواهر الرجال)1(
 حرم پیامبر مکرم اسلام در غوغا و طوفان کربلا با حساسیت 
تمام حجاب خود را نگه داشته است، امام حسین)ع( زیر خنجر 
بــه فکر حجاب خواهرش زینب اســت و می فرماید:برگرد به 
خیمه ها، زیرا نمی خواهم در معرض چشم نامحرمان باشی. او 
مرگ خود را از یاد برده حجاب را از یاد نبرده اســت. بسیاری 
در عشق اهل بیت دچار توهم شده اند، اینها هیچ وقت از برکات 

عشق به اهل بیت بهره مند نمی شوند.
سرفصل اصلی ترین ارزش های اخلاقی در کربلا به چشم 
می خورد، عفت یکی از این ســرفصل های مهم اخلاقی است، 
کربلا مدرســه اســت و حضرت اباعبدالله الحسین)ع(، بزرگ 
معلم این مدرســه است و شــاگرد می طلبد، آیا کسی هست 
که برای امام حســین)ع( شاگردی کند؟ آیا کسی هست که 
در کلاس درس امام حســین)ع( بنشیند؟ آیا کسی هست که 
غوغای زندگی این دنیایی گوش او را کر نکرده باشــد و بتواند 
حرف های امام حســین)ع( را بشنود؟ قرار است ما حرف های 
امام حســین)ع( را بشنویم. فرض کنید شما به کربلا رفته اید، 
امام حسین)ع( در حرم نشسته است و شما هم به محضرشان 
مشرف شــدید، امام حسین)ع( از شــما می پرسد: برای چه 
آمــده ای؟ آیا آمده ای تا گنبد مرا ببینی؟ در جواب می گویید: 
نخیر، گنبد شیخ صفی الدین اسحق اردبیلی در اردبیل از گنبد 
شــما بزرگ تر اســت. حضرت می فرماید: آیا آمده  ای فرات را 
ببینی؟ در جواب می گویید: رود ارس در منطقه ما از فرات هم 
بزرگ تر است، حضرت می فرماید: آیا آمده ای ضریح مرا تماشا 
یا استلام کنی؟ در جواب می گویید: نخیر ضریح، شرافت ذاتی 
ندارد ، شرافت او از شماست. حضرت می فرماید: پس برای چه 
آمده ای؟ آنجاست که باید بگویی آقا! این جسم من دردهایی 
دارد،به پزشک ها مراجعه می کنم و درد مرا درمان می کنند امّا 
دردهایی دارم که فقط به دست شما درمان می شوند ،شما که 
از مقربان درگاه الهی هستید، از خداوند بخواهید که به واسطه 
شما امراض نفسانی من معالجه شود.در من بخل، حسد، حب 
جاه و ریاســت و رباخواری، حماقت، وقاحت، جنون و... وجود 
دارد ، اینها را می خواهم شما درمان کنید، حداقل یکی دوتای 
اینها را در من درمان کنید تا ســال دیگر که نزد شما می آیم 
حیا داشته باشم که به محضرتان برسم، حال آیا در این کلاس 
کسی هست که حرف های حضرت را بشنود؟ در کربلا سر و صدا 
راه انداختند تا صدای امام حسین)ع( شنیده نشود، نکند ما هم 
عملًا با سر و صدای زندگی مادی مانع از شنیدن خطابه امام 
حسین)ع( باشیم، در نتیجه امام حسین)ع( به ما هم بفرماید: 
وَیلْکَُمْ ما عَلیَْکُمْ انَْ تنَْصِتُوا الِيََّ فَتَسْــمَعُوا قَوْلي، وَ انِمَّا ادَْعُوکُمْ 
شادِ!)2( یعنی وای بر شما، شما را چه می شود که  الِي سَبیلِ الرَّ
ساکت نمی شوید تا سخنان مرا بشنوید؟ من شما را به راه رشاد 
دعوت می کنم؛ یعنی من به عالمی  بسیار باعظمت شما را دعوت 
می کنم که در هر چیزی رشید باشید؛ در سیاست، انتخابات، 
تجارت، بازار، سیاســت خارجی، آداب و رسوم،  تربیت، ازدواج 
و... خداونــد در میان انبیاء فقط در حق ابراهیم فرموده که ما 
به او رشد دادیم: )به تحقیق که ما به ابراهیم آن رشدی را که 

جلوه های حیرت انگیز از عفاف و غیرت در واقعه کربلا

درمدرسهبزرگکربلا

آیت الله سید حسن عاملی
بخش چهارم درسعفاف

 اهل بیت امام حسین)ع( الگوهای جاودانه اند، خداوند اهل بیت 
را از ســر غیرت و محبت به سراغ ما فرســتاده تا ما با آنها 
سنخیت پیدا کنیم. محبت و ارادت به آنها مقدمه سنخیت است 
 همچنان که عزاداری و  گریه بر آنها در صورتی ارزش دارد که 

مقدمه سنخیت شود و ما را به مرحله برتر عبور دهد.

می بایست داشته باشد دادیم.()3(
آنــگاه امــام حســین)ع(فرمود: فَمَنْ اطَاعَنــي کان مِنَ 
المُْرْشَدینَ، وَ مَنْ عَصاني کانَ مِنَ المُْهْلکَینَ)4( ،اگر به حرف هایم 
گوش داده عمل کنید، به راه رشاد راه خواهید یافت و الّا هلاک 

خواهید شد.
مخاطب آن حضرت تمام ادوار تاریخی است نه فقط کسانی 
که در کربلا جمع شده بودند. آنگاه فرمود: وَ کُلُّکُمْ عاصٍ لِامَْري 
،غَیْرَ مُسْتَمِعٍ قَوْلي ،فَقَدْ مُلئِتْ بطُُونکُُمْ مِنَ الحَْرامِ؛  ای جماعتی 
که در کربلا جمع شــده اید، به سخنان من عاصی هستید، به 
حرف هایم گوش نمی کنید ، شکمتان از حرام پر شده است.کسی 
که از ربا، رشــوه، اختلاس، رانت خواری، دزدی، از درآمد مواد 
مخدر و مشــروبات الکلی و... ارتزاق می کند و آن سموم را به 
شکم خود و خانواده اش می ریزد،محال است گوش به حرف های 
انسان کامل بدهد و محال است آن حرف ها را بفهمد، همچنان 
که به شــعیب پیامبر گفتند: )ای شعیب، بسیاری از آنچه را 
می گویی ما نمی فهمیم.()5( و پســر  اشعث نیز در کربلا به امام 

حسین)ع( گفت: بسیاری از آنچه را می گویی ما نمی فهمیم! و 
 شــمر به امام حسین)ع( گفت: تباه شوم اگر بفهمم که تو چه 

می گویی!
 نکند که ما هم در فهم ســخنان حســین مشکل داشته 
باشیم. کســی که عملًا سنخیتی با مرام و درس های ماندگار 
امام حسین)ع( نداشته باشد، قطعا سخنان او را نفهمیده است.
 کسی که از حرام ارتزاق کرده ، قطعا قابلیت این را خواهد 
داشت که امام کُش شود، حرام خورها بودند که جمع شده امام 
را کشتند، اکنون نیز حضرت فریاد برمی آورد که ساکت باشید و 
به حرف هایم گوش دهید. حضرت برای تمام سوژه های اجتماعی 
در مدرسه خود حرف برای گفتن دارد ،یکی از درس های بزرگ 

ایشان درس غیرت و عفت است.

قطره  اشک خاموش کننده آتش اعمال ما
 جا دارد در اینجا سؤالی بسیار اساسی و مهم مطرح شود؛ 
روایت می گوید اگر کسی یک قطره اشک چشم در عزای حسین 
بریزد، آتش جهنم را که مظهر غضب الهی است خاموش می کند. 

آیا این یک قطره اشــک مقدس که می تواند جهنم را خاموش 
 کند نمی تواند در جامعه ما و ادارات ما آتش خیانت را خاموش 
کنــد؟ آیا نمی تواند در بازار ما آتش حرص، طمع، آز، دروغ و 
غــش در معامله را خاموش کند؟ آیا نمی تواند آتش نقب های 
پنهانی به بیت المال را خاموش کند؟ آیا نمی تواند آتش شهوت 
یله و افسارگسیخته و حب ریاست را خاموش کند؟ آیا نمی تواند 
آتشــی که از اعمال ما به وجود آمده را خاموش کند؟ در وقت 
نماز فرشتگان می گویند: »قُومُوا إلِیَ نیِرَانکُِمُ الَتَِّي أوَْقَدْتمُُوهَا عَلیَ 
ظُهُورکُِمْ فَأطَْفِئُوهَا بصَِلاتَکُِمْ«)6(  یعنی برخیزید و آن آتشی را که 
با اعمالتان به وجود آورده اید خاموش کنید. با چه چیز؟ با نماز؛ 
چرا که بدرستی که نماز انسان را از زشتی ها و گناه بازمی دارد)7( 
یعنی نماز آتش نشان است، این آتش را اگر در اینجا خاموش 
کردی راحت می شوی ،امّا اگر آتش اینجا متصل به آتش آخرت 
جهنم شود، دیگر خاموش نمی شود.آیا این یک قطره  اشک که 
می تواند آتش جهنم را خاموش کند، نمی تواند آتش بی حجابی 

و بی عفتی و خیانت های ناموسی را خاموش کند؟
درخواست از دشمن به خاطر ارزش های والا

به حضرت امام حسین)ع( ســید اهل الاباء می گویند، ابا 
یعنی انفه، انفه یعنی ترفّع،  ترفّع یعنی نفس خود را بسیار بالاتر 

از آن بدانی که به چیزهای دم دستی و پست و حقیر بیالایی. 
امام حسین)ع( اهل اباست، ابا دارد از اینکه دستش را در دست 
یزید و امثال یزید قرار دهد، ابا می کند از اینکه از مقابل دشمن 
بگریــزد، ابا دارد از اینکه در جنگ خود از راه های نامشــروع 
اســتفاده کند، ابا دارد از اینکه در مقابل دشمن درخواست و 
رکوع کند، حســین اهل ابا است امکان ندارد درخواست کند 
امّا برای وظایف شــرعی درخواســت کرده است، شب عاشورا 
درخواســت کرد که مهلت دهند تا نماز بخواند و خلوت کند 
و قــرآن تلاوت کند. فرمود: بگذارید با خداوند خلوت کنم و با 
او نجوا کنم. اهل بیت امام حســین)ع( نیز اهل ابا هستند امّا 
اهل حرم برای اینکه از چشمان نامحرمان خود را در امان نگه 
دارند ،از انسان پست فطرتی مانند شمر درخواست کردند. این 
بزرگواران، همه، اهل ابا بودند ،آیا کســی هست که در این ابا 
،اهل بیت را همراهی کند؟ حضرت زینب از عمر سعد درخواست 
کرد. بعضی ها می گویند امکان ندارد حضرت زینب از کســی 
درخواست کند؛ بله درست اســت آنها برای اعتبارات دنیوی 
درخواست نمی کنند امّا شأن حجاب و غیرت آنچنان بلند است 
که جا دارد زینب شأن و مقام خود را بشکند و از اراذل و اوباش 
بنی امیه درخواســت کند، آن حضرت از عمرسعد خواست که 
دستور بدهد لباس هایی را که از ما به غارت برده اند برگردانند.

راوی می گوید: با کاروان اسراء می رفتم ،زمانی که به شام 
نزدیک شــدیم، دیدم که ام کلثوم به شــمر نزدیک شد و از او 
خواســت که ما را از دروازه ای وارد شام کن که در آنجا کسی 
نباشد تا نگاه نامحرم بر ما نیفتد، عین این تقاضا در باره حضرت 
زینب)س( نیز نقل شــده اســت و این دو نقل با هم منافات 
ندارد،چون ممکن است هر دو بانو جهت حفظ حریم اهل بیت 
از آن ملعون ها درخواســت کرده باشــند.آیا ما نقطه  اشتراک 
با حضــرت زینب و حضرت ام کلثوم داریم؟ آنها از شــخصی 
مانند شمر درخواست می کنند به این هدف که چشمان چند 
نامحــرم، کمتر بر آن حضرات بیفتد امّــا بعضی از خانم های 
ایــن روزگار تشــنه نگاه نامحرمند و خــود را در وجود آنها و 
 چشــمان آنها جست وجو می کنند و هنرشان نوازش چشمان 

غریبه هاست.
 اهل بیت امام حســین)ع( الگوهــای جاودانه اند ،خداوند 
اهل بیت را از ســر غیرت و محبت به سراغ ما فرستاده تا ما با 
آنها سنخیت پیدا کنیم. محبت و ارادت به آنها مقدمه سنخیت 
است، همچنان که عزاداری و  گریه بر آنها در صورتی ارزش دارد 
که مقدمه سنخیت شــود و ما را به مرحله برتر عبور دهد،به 
همین جهت امام حسین)ع( قتیل العبرهًْ است نه قتیل الدمعهًْ. 
عبرهًْ یعنی ما را عبور می دهد؛ اینکه امام حسین)ع( می گوید: 
من قتیل العبرات هســتم، به  معنی آن اســت که من کشته 
می شــوم و هر کس بر من گریه کند این  گریه موجب عبور او 

به مقامات بالاتر است.
پانوشت ها

1- نهج البلاغه، قصار 217.
2- لهوف، این طاووس، ص 167.

3- انبیا / 51.
4- مقتل خوارزمی، ج 2، ص  6.

5- هود / 91.
6- من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 208.

7- عنکبوت / 45.

)همانــا( خداونــدی که مرگ و حیات را آفرید تا شــما را 
بیازماید )و معلوم شود( کدامتان نیکوکارترید. )خداوند انسان ها 
را خلق کرده که نعمت و رحمت خود را شامل حالشان کند. اما 
چون انسان ها دارای اختیارند باید امتحان شوند تا شایسته ها و 
آنان که لایق رحمت و بهشــت هستند معلوم گردد( و خداوند 

شکست ناپذیر )در همه امور( و بسیار بخشنده است.)ملک-2(
اهل بیت)ع( تجسم عینی اسلام ناب

ائمه اطهار)علیهم الســلام(، تجســم عینی قرآن هستند. 
مــا یک وقت قرآن را می خوانیم و یــک موقع آن را می بینیم. 
ائمه)ع( حقیقت و عینیت قرآن هستند. آنچنان که علی)ع( بر 
سرگروهی مدعای دینداری اما بی مغز و بازیچه دست عمروعاص 
فریاد کشید: »انا کتاب الناطق...!« هرچه قرآن فرموده در وجود 
مبارک ائمه اطهار)ع( و سخن و سیرت ایشان تجلی یافته است. 
این است که هرچه زمان می گذرد و علم و دانش بشر پیشرفت 
می کند و به آگاهی های او اضافه می شود، قرآن نیز بیشتر و بهتر 
شناخته می شود و معارف قرآن شکوفاتر و کاربردی تر می شود و 
به همین ســیاق معنای کاری که ائمه)ع( در روزگار خود انجام 
دادند، بیشــتر کشف و بهتر درک و فهم می شود. ثابت می شود 
کــه این بزرگواران هریک در زمانــه و روزگار خود در راه انجام 
رسالت سنگین خود به عنوان یک امام، »احسن عمل«، بهترین 
عمل و اقدام را انجام داده اند. قیام امام حسین)ع( در آن روزگار 
سیاه، روزگاری که بنی امیه و جرثومه ای چون یزید بر سرنوشت 
امت پیامبر)ص( مسلط شده بودند، برای حفظ اسلام و آگاهی و 
بیداری جامعه به خوا ب  رفته و نجات مردمی له شده در فرهنگ 

در نوشــتار حاضر نویســنده به برخی علل عدم 
همراهی طایفه بنی هاشم که امام حسین)ع( نیز از آنان 
بود، با حضرت در نهضت کربلا پرداخته و دیدگاه امام 

صادق)ع( را در این باره توضیح داده است.
***

یکی از پرســش هایی که بعضا مطرح می شــود این است 
که چرا همه بنی هاشــم که طایفه بسیار بزرگی بودند، با امام 
حســین)ع( به کربلا نرفتند و چه عاملــی باعث نرفتن آن ها 
شــد؟ در حالی که امام نیز از همین طایفه بود. پیش از پاسخ 
به این سوال می گوئیم طایفه بنی هاشم یکی از طوایف بسیار 
بزرگ مکه اســت که ریشــه همه آن ها به هاشم جد اعلای 

پیامبر)ص( می رسد.
با دعوت علنی پیامبر)ص( به اسلام، برخی از آنان مسلمان 
شــده و برخی دیگر همانند ابولهب بر کفر خود باقی ماندند. 
همچنیــن تعداد قابل توجهی از فرزندان عبدالمطلب جد اول 

پیامبر)ص( مسلمان شده و به مدینه هجرت کردند.
امــا حمزه عموی پیامبر که از او فرزندانی به جای نمانده 
بود)1( و از عباس عموی پیامبر که فرزندان و نوادگان بسیاری 
مانده بود متاسفانه هیچ یک از آن ها با امام حسین)ع( همراهی 
نکردند و نــوادگان ابوطالب که فرزندان عقیل و جعفر و علی 
باشــند به جز عده  کمی از آن ها که توفیق شرکت در کربلا را 

نداشتند بقیه همراه امام حسین بودند.
شرکت کنندگان از بنی هاشم

از فرزندان عبدالله بن جعفر بن ابی طالب دو نفر به نام های 
عــون و محمد و از فرزندان امیرمومنــان پنج نفر به نام های 
عباس، عثمان، جعفر، ابوبکر و عبدالله و از فرزندان امام حسن 
مجتبی)ع( سه نفر به نام های ابوبکر، قاسم و عبدالله و از فرزندان 
عقیل بن ابی طالب سه نفر به نام های مسلم و عبدالرحمن و جعفر 
و از فرزندان ابوسعیدبن عقیل یک نفر به نام محمد و از فرزندان 
مسلم بن عقیل دو نفر به نام های عبدالله و محمد و از فرزندان 
امام حسین)ع( یک نفر به نام علی اکبر که جمعا با امام حسین 
و فرزند شیرخوارش نوزده نفر )2( در کربلا به شهادت رسیده اند 
که اگر تمام بنی  هاشم حاضر در کربلا از کوچک و بزرگ و شهید 

و زخمی و غیر آن را حساب کنیم شاید به چهل نفر نرسند.
علت عدم حضور طالبیان

اما آن گروه از آل  ابی طالب که در کربلا شرکت نکردند زیاد 
هستند که به نام برخی از آن ها بسنده می کنیم.

 1- عبدالله بن جعفربن ابی طالــب و برخــی از فرزندانش، 
2- محمدبن الحنفیــه و فرزندانــش، 3- برخــی از فرزندان 
امیرمومنان همانند عمر اطوف، 4- برخی از فرزندان امام حسن 

چرا همه بنی هاشم با امام حسین)ع( همراهی نکردند؟
محمدجواد مروجی طبسی

مجتبی)ع( همانند زید بن الحسن.
اینکه چرا برخی از طالبی ها و تمام عباسی ها که از بنی هاشم 
شمرده می شدند شرکت نکردند و با اینکه امام حسین)ع( طی 
نامه ای از تمام بنی هاشــم دعوت کرده بود اما بسیاری از آن ها 
به ندای امام لبیک نگفتند امری اســت بسیار مهم. در اینجا 
احتمالاتــی داده  اند و برخی دیگــر گرفتار توجیه عدم حضور 

آن ها شده  اند.
نامه امام حسین)ع( به بنی هاشم

با اینکه عده ای از برادران و برادرزادگان امام از همان نخست 
همراه امام بودند، اما حضرت پیش از حرکت خود نامه ای از مکه 
به بنی هاشم نوشت و از آن تقاضای ملحق شدن کرد. حضرت در 
نامه چنین نوشت: من  الحسین بن علی الی اخیه محمد و من 
قبله من بنی هاشم، اما بعد: فانه من لحق بی منکم استشهد و 
من لم یلحق بی لم یدرک الفتح والسلام )3( از حسین بن علی 
به برادرش محمد و هر که در آن سو از بنی هاشم می باشند، اما 
بعد: به درستی که هر یک از شما به من ملحق شود و همراه 
من شــهید خواهد شد و هر که ملحق نشود فتح و پیروزی را 

درک نخواهد کرد والسلام.
مورخین نوشــته اند که پس از رسیدن این نامه، برخی از 
برادران و عموزادگان امام حســین  به همراه محمدبن حنفیه 
رهسپار مکه شدند.)4( اما  با این وجود هنوز بسیاری از بنی هاشم 

به کاروان حسینی ملحق نشدند. 
علل عدم همراهی بنی هاشم با امام حسین)ع(

عده ای از مورخین علت عدم شــرکت بنی هاشم را چنین 
گفته اند: 

1- دنیاخواهی 
برخی از بنی هاشم به ویژه عمر اطرف فرزند امیرمومنان)ع( 
متاســفانه با عملکردی که پیش و پس از نهضت امام حسین 
داشــت و همچنین  با بیعت کردن با عبداله بن زبیر و حجاج 
بن یوسف و همراهی با مصعب بن زبیر و کشته شدن همراه دار 
و دســته او و اذیت و آزار رساندن به امام سجاد)ع( بهترین و 
گویاترین دلیل است که چرا همانند وی در کربلا شرکت نکردند.
محدث قمی از صاحب عمده نقل کرده است: ولا یصح روایهًْ 
مــن روی ان عمر حضــر کربلا و کان اول من بایع عبدالله بن 
الزبیر بیر ثم بایع بعده الجاج.)5( روایت کسی که می گوید عمر 

در کربلا حضور یافته صحیح نیســت،  بلکه او اولین کسی بود 
که با عبدالله بن زبیر و سپس با حجاج بیعت کرد.

علامه مجلســی می نویســد: عمر اطرف پس از شهادت 
امام حسین)ع( با امام ســجاد)ع( درباره صدقات پیامبر)ص( 
و امیرمومنــان، به نزاع و مخاصمــه پرداخت و امام را اذیت و 

آزار داد،  اگر چه امام با او قطع ننموده و کمکش می کرد. )6(
همچنین مســعودی نوشته است که وی به سوی مصعب 
بن زبیــر رفته و او نیــز صد هزار درهم به عمر اطرف داد. عمر 

بن جعفــر و برخی دیگر. ما اگرچه این را می پذیریم که برخی 
چنین بوده اند، اما انتظار می رفت که اولا فرزندان خود را و ثانیا 
مردم مدینه را جهت همکاری و همراهی با امام حســین)ع( 
تشــویق و بســیج می کردند نه اینکه خود برای جلوگیری از 

حرکت امام حسین تلاش پیگیر و مستمری داشته باشند.
از طرفی مگر امام حسین)ع( از نظر سنی همردیف با آنها 
نبود و مگر در کربلا افرادی که بالای ســن هشتاد و نود سال 
بوده اند، دیده نمی شــد. پس چگونه است که پیری در آنها اثر 
گذاشته ولی در امام حسین)ع( و یاران باوفایش اثر نگذاشته بود؟

3- بیماری و نابینایی
احتمال دیگری که برخی نسبت به بنی هاشم داده اند اینکه 
گفته اند ابن عباس در آن زمان از بینایی کاملی برخوردار نبوده 
و همین ضعف بینایی بود که او را در آخر عمر مبتلا به کوری 
کرد.)9( و درباره محمدبن الحنفیه گفته شــده وی از یک نوع 
بیماری رنج می برده که توانایی حمل ســلاح را نداشته است، 
بدین جهت نمی توانست در کربلا حضور یابد.)10( و درباره عبدا... 
بن جعفر آورده اند که علت عدم حضور وی در کربلا به جهت 

نابینایی بوده است.)11(
آری درباره علت عدم حضور این ســه شخصیت بزرگوار 
سخنان و توجیهات فراوانی شده است که متاسفانه برخی آنقدر 
در توجیه، مبالغه کرده اند که نامه امام حسین به بنی هاشم را 
از نظر سند مخدوش دانسته اند. در حالی که فقط بحث از عدم 
حضــور نبوده بلکه هر یک از این ســه چهره محترم به جای 
همراهی و شــرکت در این نهضت، تلاش زیادی برای منحرف 
کردن امام داشــتند، حتی ابن عباس پیشــنهاد کنار آمدن با 

یزید را به امام داده بود.
تعجب اینجاست که ابن عباس و محمدبن حنفیه به هر عذر 
و بهانه ای که شرکت نمی کنند، فرزندانشان را هم با امام همراه 
نکردند. تو گویی این دو بیمار یا نابینا بودند، آیا فرزندانشان هم 
بیمار یا کور بوده اند؟ پس چرا این دو همانند عبدالله بن جعفر 
که گفته می شود او هم نابینا بوده عمل نکردند و چرا فرزندان 
خود را تشــویق و با امام حسین همراه نکردند، اگر نگوییم که 
محمدبن حنفیه فرزندان خود را از رفتن به کربلا نهی کرده بود.
آری شــاید فرزندان عبدالله بن عباس و محمدبن حنفیه 
از نظر ظاهر چشمشــان بینا بوده اما در واقع از نظر بینش و 

بصیرت بینا نبوده اند و اگر چنین نبود، پس چرا حضور نیافتند. 
محرومیت بنی هاشم از سعادت شهادت در رکاب امام معصوم

صفار قمی به ســند خــود از حمزه بن حمــران از امام 
صادق)ع( نقل می کند که در محضر آن حضرت بحث از خروج 
امام حســین)ع( و نپیوستن محمدبن حنفیه مطرح شد. امام 
فرمود: یا حمزه ان ساحدثک مجاهد الحدیث و الاتسال عنه بعد 
مجلسنا هذا، ان الحسین لما فصل متوجها دعا بقرطاس و کتب: 
بســم الله الرحمن الرحیم من الحسین بن علی الی بنی هاشم: 
اما بعد فانه من لحق بی منکم استشــهد معی و من تخلف لم 
یبلغ الفتح والسلام. )12( ای حمزه هم اکنون حدیثی برایت نقل 
می کنم و پس از شــنیدن آن دیگر در این باره چیزی نپرس. 
بــدان هنگامی که امام حســین)ع( قصد حرکت )به عراق( را 
داشــت قلم و کاغذی طلبید و در آن چنین نوشت: از حسین 
بن علی به بنی هاشــم، اما بعد: هر یک از شــما خود را به من 
برساند همراهم به شهادت خواهد رسید و هر که همراهی نکند 

به فتح و پیروزی نخواهد رسید والسلام.
دقت می کنید که امام صادق)ع( همراهی با امام حسین)ع( 
را ســعادتی می دانست که هر یک از بنی هاشم غیر معذور اگر 

خود را نمی رساندند از این سعادت بزرگ محروم می شدند.
چرا که هیچ رستگاری و سعادتی در آن روز بهتر از شرکت 
در کاروان حسینی و راضی نمودن امام زمان خود نبوده است. 
ولی متاســفانه برخی از بنی هاشم که هیچ گونه عذر موجهی 
نداشــتند، به خاطر دنیاطلبی و یا ترس از جان و مال و عدم 
درک صحیح و آگاهی از امام زمان، خود را از این فیض بزرگ 
محروم ساختند. به گونه ای که اگر آنها را از تمام اتهامات تبرئه 
کنیم باید گفت اینان در اینکه به ندای امام خویش پاسخ ندادند 

اشتباه بسیار بزرگی مرتکب شدند.
پانوشت ها

1-المعارف، ابن قتیبه ص 125
2- رجوع شود به ابصارالعین ص 51- 92

3- دلائل الامامهًْ، ص77
4- حیاهًْ  الامام الحسین، ج 3، ص 45

5- منتهی الامال، ج 1، ص 191
6- بحارالانوار، ج 42، ص 93

7- اخبارالطول، ص 306
8- سخنان حسین بن علی، ص 27

9- تنقیح المقال، ج 2، ص192
10- تذکرهًْ الشهداء، ص 71

11- زینب اکبری، ص87
12- بصائر الدرجات، ص 481

پیوســته همراه او بود تا به همراه کشته شدگان کشته شد )7( 
عجیب اینجاســت که همین شخص به امام حسین پیشنهاد 
می کند که برای پیشــگیری از کشــته شــدن، با یزید فرزند 

ابوسفیان بیعت کند. )8(
با این بیان دیگر چه توجیهی برای عدم شــرکت این گونه 

افراد جز دنیاخواهی آنها داریم.
2- پیری و ناتوانی

دومیــن علتی که برای عدم حضور برخی از بنی هاشــم 
ذکر شده این  است که برخی از آنها دیگر پیر شده و توانایی 
حضور در جنگ و جهاد را نداشتند ، همانند ابن عباس و عبدالله 

ضرورت های شناخت عاشورا

ق  ا مصد
عمل«  »احسن 

کربلا...! در 
محمدسعید مدنی

یزیــدی، بهترین و کارآمدترین عمل بود. عملی کاملا عقلایی، 
مدبرانه و حساب شــده که هرچه زمان می گــذرد، متفکران و 
اندیشــمندان از هر فرهنگ و مکتبی بر درستی و کارآمدی آن 
صحه می گذارند و گواهی می دهند. امام حسین)ع( در شرایطی 
حرکت تاریخی و قیام جاوید خود را ســامان داد و برپا کرد که 
هیچ سپاه و سلاح و درهم و دیناری جز جان خویش در اختیار 
نداشــت. و از آن ســو تلاش 70 ساله دشمنان اسلام علیه دین 
خدا به اوج خود رسیده بود. تلاش هایی که از تطمیع و تمسخر 
پیامبر)ص( و کتاب خدا و... آغاز شده بود و... به کارهای فکری 
و اقدامات خطرناک فرهنگی در دوران معاویه و یزید رسیده بود. 
ایجاد مکتب هایی چون مرجئه و... استخدام عالمان خودفروخته 
و اجیر شده ای چون شریح قاضی و سمره بن جندب و... و علاوه 
بــر آن خاموش کردن هر ســخنی که به اعتــراض و مخالفت 
برمی خاست با درهم کوبیدن و اعدام شخصیت هایی نظیر حجر 
بن عدی و عمرو بن حمق و رشــید هجری و... و حتی مسموم 
ساختن کسانی چون سعد بن ابی وقاص که در عین اعتراض به 
وضع حاکم، اما ســکوت و انزوا پیشه کرده بودند، از جمله این 
اقدامات بود. اقداماتی که تا حد زیادی هم موثر واقع شده بود، 
به طوری که به قول یکی از دانشــمندان پاکســتانی »اگر قیام 
حســین نبود، یزید در جامعه مســلمین معیار رفتار اسلامی 
می شد!« )تشیع در مســیر تاریخ، ص239( چرا که کافی بود، 
امام حســین)ع( هم با سکوت و عدم اقدام بجا و به موقع خود، 
حکومت وی را  تایید کرده و بپذیرد. ظرف کمتر از ســی سال، 
سنت های جاهلی، خرافه گرا، احیای ارزش های اشرافی و منحط 

و... احیا شــده بود و باند اموی تا رســیدن به هدف خود یعنی 
احیای روزگار جاهلیت و اشــرافیت و... و خالی کردن اسلام از 
ســیرت و محتوی خود، فاصله ای نداشتند. در چنین وضعیتی 
که بسیار به اختصار به آن اشاره شد، امام حسین)ع( باید برای 
نجات دین خدا و رســوا کردن دشمنان خدا و مردم و شکست 
دادن توطئه بنی امیه، »بهترین عمل« را در عین تنهایی انجام 
داد. اوج تنهایی ایشان وقتی بیشتر به چشم می آید و توجهات 
را جلب می کند که حتی شخصیت های برجسته ای چون جناب 
عبــدالله بن عباس، یا برادر گرامــی آن حضرت، جناب محمد 
حنفیــه و... امام را به ماندن و قیام نکردن، توصیه می کردند .... 
اما ....! اما امام حســین)ع( با حربه و تاکتیک اسارت و شهادت 
و با درنظرگرفتن شــرایط و با همه آنچه برای مبارزه و افشای 
یزیدیان در اختیار داشــت، یعنی جانش و خاندانش... محاسبه 

آنچه یزیدیان با او و عزیزانش خواهند کرد، حتی پیش بینی اسب 
تاختن بر پیکر غرقه به خون و بی سر حضرت،»بهترین تصمیم« 
و »احسن عمل« را برای احیاء و بقای دین حق و افشای مکاتب 
ســاختگی و تفسیرهای انحرافی از اسلام و بالاخره رسوا کردن 

حاکمان و اصلاح امت، انجام داد.
قیام امام حسین)ع( مصداق احسن عمل

همه محققان و متفکرانی که درباره قیام عاشــورا، دست به 
تحقیق و سنجش زده اند بر این نظرند که حرکت انقلابی حضرت 
به شکلی دقیق و کاملا حساب شده صورت گرفته به طوری که 
بــرای قدم به قدم و لحظه به لحظه و کلمه به کلمه آن، فکر و 
تدبیر وجود داشــت و به بهترین وجه عمل شد و... برای مثال 

یکی از نویسندگان در این باره می نویسد:
»بی شــک مشــیت خداوند که مقدر کرد امام حسین)ع( 
خــود و فرزندان و برادران خویش را قربانی کند و زنانش را در 
معرض اســارت قرار دهد. چنانچه شــهادت او و اسارت زنانش 
برای مســلمانان و اســلام آنچه را تحقق آن باسپاه و سلاح و 

نیرو ممکن نبود، محقق نمی ساخت این مشیت و تقدیر جاری 
نمی شد. اما شــهادت آن حضرت عملا نقاب از چهره امویان و 
منافقان برداشت و آنها را به همه انواع ننگ و رسوایی ها محکوم 
ســاخت، و اگر این شهادت و اسارت نبود، دین خدا در معرض 
بدترین انواع تحریف و مسخ و دگرگونی قرار می گرفت. )هاشم 
معروف الحسنی، جنبش های شیعی، ص475(. محقق دیگری 
درباره دقیق بودن قیام حسینی)ع( چنین می نگارد: »مطالعه و 
تجزیه و تحلیل دقیق حوادث کربلا به طور کلی، این حقیقت را 
نشان می دهد که وی کاملا از این حقیقت آگاه بود که پیروزی 
از طریق قدرت و امکانات نظامی، همیشه موقتی است. زیرا قدرت 
نیرومندی وجود دارد که بتواند آن را در جریان زمان نابود کند. 
ولی پیروزی که از طریق رنج و جانبازی به دست می آید ابدی 
است و در وجدان بشری اثر جاودان می گذارد...)دکتر سید حسین 

محمد جعفری، تشیع درمسیر تاریخ - ص 240(
باری» احسن عمل« کاری است که قرآن از مومنان خواسته 
است در هر شرایط و موقعیتی انجام دهند. کاری است که ائمه)ع( 
به عنوان تجســم عینی قرآن در شــرایط مختلف و با توجه به 
مقتضیات زمان انجام داده اند. بنابراین برعهده هرکسی که خود را 
مسلمان و پیرو اهل بیت)ع( می داند، این وظیفه همواره سنگینی 
می کنــد که چه در ابعاد فردی و در ارتباط با خانه و خانواده و 
همسر و فرزند و... و چه در ابعاد اجتماعی و انجام مسئولیت ها و 
رتق و فتق امور جامعه و سروکار  با مردم و.... همواره »بهترین 
عمل« را انجام دهند و »رضایت خدا« را جلب کند و در عمل و 

فراتر از ادعا مسلمان بودن خود را ثابت نماید.


